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  چكيده
ــه در نگــرش ــناختي جامع ــي ش ــر دورهادب ــات ه ــاي   ، ادبي ــر رويكرده ــلاوه ب ، ع

هـاي   قابـل اعتمـادي در شناسـايي جلـوه     نقـش آشـكار و   ،زيباشناختي و هنـري 
كـه متـأثر از    نويسـنده  بينـي  جهـان . داردفرهنگـي جامعـه    وگوناگون اجتماعي 

بخـش عظيمـي از اثـر ادبـي او را تشـكيل       هاي طبقاتي و اجتماعي است، آگاهي
 ي، بـا نگرش ـ شهري چون بهشتي داستاني  سيمين دانشور، در مجموعه. دهد مي

 هاين ايراني و سـاير قشـر  ناز ةبه تبيين و معرفي سيماي افسرد جامعه شناختي
ــعيف  ــده و ض ــاص از در دوره درمان ــته  اي خ ــاريخ گذش ــي  ت ــا م ــردازد ي م او . پ

اند كه با نفـوذ  د ماندگي مردم مي عامل عقبرا  يپرستي سنت گرايي و خرافه رّ تحج
  . يابد ت بيشتري مي ّ آمريكا، قو به خصوصو دخالت استعمارگران غربي، 

ن باسـتاني ايـران و اعتقـادات اصـيل دينـي و تكيـه بـر        ّ  ّه به فرهنگ و تمـد  توج
ـّر و   ـّي در رويـارويي بـا اسـتعمار و رفـع تبعـيض، عامـل مـوث         هاي مـل  توانمندي

 ـشهري چـون بهشـت  داستاني   وعهاي است كه دانشور در مجم كننده تعيين ه ، ب
  .ّه دارد ، به آن توج»ها عيد ايراني«خصوص در داستان 

 نمادين اسـت و  ،پردازي داستاني نويسنده لحن بيان و سبك نويسندگي و صحنه
  .همخواني و همسويي دارد ،با القاء معاني و مفاهيم داستان

  
داسـتان  هري چون بهشـت،  دانشور، شسيمين ي داستان، ختشنا جامعه: كليدي واژگان

  .ها عيد ايراني

                                                 
 dhn-novin@yahoo.com    قّ اردبيلي     دانشگاه محق فارسي گروه زبان و ادبياتاستاديار   *
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  مقدمه
هـاي   شناسي ادبي، به عنوان سازوكار مناسب شناخت و تحليل ي جامعه امروزه نظريه

بـر ايـن اسـاس،    . نظران ادبي قرار گرفتـه اسـت   هّ صاحب مورد توج ،اجتماعي و فرهنگي
هّـي بيـان حـال     وجّات علاوه بر رويكردهاي هنري و زيباشناختي، در موارد قابل ت ـ ادبي«

شاعر يا نويسـنده معمـولاً در    ،به عبارت ديگر .)100:  1373ِك و وارنِ، ل ِ و(» جامعه است
در اثـر  كـه  گيـرد   دوران حيات خود، تحت تأثير محركهاي اجتماعي مختلفـي قـرار مـي   

هّ داشت كه فراكرد درونـي ايـن نگـرش،     البته بايد توج. يابد يّ مي به روشني تجل اش ادبي
شناسي ادبي بـه معنـاي    لذا در جامعه. بيني دروني هنرمند يا شاعر است بوط به جهانمر

» نگـري  جهـان «اي به نام  هاي اجتماعي و آفرينش هنري، واسطه تّ علمي آن، بين واقعي
نگري  نيمي از آفرينش فرهنگي، جهان«: گويد در اين باره مي 1لوسين گلدمن. وجود دارد

هاي جمعـي را   ترين فاعل مّ مه 2تّ از لوكاچ گلدمن، به تبعي. )24:  1378 ،پوينده(» است
هـا بيـان    نگـري  در طـول تـاريخ، جهـان   «: گويد داند و مي اقشار مردم مي ،در طول تاريخ

او تأكيـد  ). 26: همـان (» نهايت آگاهي ممكن افراد يا طبقات اجتماعي مختلـف هسـتند  
سـاختارهاي جهـان، بـا    خصلت جمعي آفرينش ادبـي، حاصـل آن اسـت كـه     «دارد كه 

پـذير   اي درك ساختارهاي ذهني برخي از گروههاي اجتماعي همخوانند و با آنهـا رابطـه  
يابيم كه ساختارهاي ذهنـي در   با اين توضيحات در مي). 320:  1371: گلدمن (» دارند

ارتباط تنگاتنگ با مسائل اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي قـرار دارد و در درون جامعـه      
هاي فردي وجود خارجي  ّا در عين حال آگاهي جمعي خارج از آگاهي ام. يابد پرورش مي

آفرينش فرهنگ راستين ممكن نيست، مگر هنگـامي كـه سـاختار    «لذا  .و ملموس ندارد
هـاي سـازماندهي زنـدگي     ذهني با ساختار گروهي منطبق باشد كه يكي از اهداف تلاش

  ).238: 1377 ،گرانآدرنو و دي(» اجتماعي، در جهت پيشرفت آن است
ـّت خـاص،    مندي از عقلاني بهره: ي فوق، رفتار آدمي داراي سه ويژگي بر اساس نظريه

  .باشد ساختارمندي و گرايش به رفع مشكلات مي
ـّت اجتمـاعي اسـت و بنـابراين      لوكاچ معتقد بود كه صـورت ادبـي نيـز داراي مـاهي    

كلاسـيك، سـاختار منسـجم و    ّات، از رهگـذر همگرايـي زيباشناسـي     شناسي ادبي جامعه

                                                 
1. Lucien Goldman 
2. Gearg Lukacs 
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گردد؛ او در اين بـاره   هاي ذهني، داراي ساختي متفاوت و ذهني مي شناسي مقوله جامعه
هاي تجربي هستند كه در جريان فرآينـد تـاريخي    تّ ذهني، واقعي هايساختار«: گويد مي

آدرنـو و  (» انـد  به دست گروههاي اجتماعي و به ويـژه طبقـات اجتمـاعي، پـرورده شـده     
  ).85: 1377 ،انديگر

ي  ّات در عين حال كه خطابه و بيان اسـت، آيينـه   بر اساس روش تحليلي لوكاچ، ادبي
 يپيونـد  ،دهـد كـه موضـوع آن يعنـي انسـان      نمايي را فرا روي خواننـده قـرار مـي    تمام

مـردم  هاي آن دارد و خاستگاه آن نيز  ، پيكارها و سياستاجتماعيناگسستني با زندگي 
ترين  اصيل. گويد ّات دروغ نمي ادبي«: گويد احمد مي آل ين راستا جلالدر هم. استجامعه 

  ).61، 49: 1358 ،احمد آل( »ّات است، مابقي جعل است ّتي ادبي ّتي هر مل اسناد هوي
هاي اجتماعي آثار ادبـي مـورد    شناسانه، بيشتر جنبه اساس در نقدهاي جامعه اين بر

هـاي   يي چون جامعه، طبقات اجتمـاعي، خصـلت  ها مؤلفه. گيرد مطالعه و بررسي قرار مي
هـا و تعـاملات فرهنگـي و اجتمـاعي افـراد و       جمعي آفرينش آثار ادبي و هنري، انديشـه 

 ـ مّ اين نقد به شمار مي گروههاي مختلف جامعه، از مبادي برجسته و مه ايـن نقـد    .درون
اي از  كننـده ي تصـوير قـانع    دنيايي راكه نويسنده عرضـه كـرده، قـدرت او را در ارائـه    «

ها  بندي هاي حاكم بر جامعه و مهارت نويسنده در تشريح جناح احساسات خاص و ارزش
  ).21 :1381، ذوالفقاري(» كشد ي بررسي و تحليل مي و طبقات دروني جامعه را به بوته

ي داسـتاني   مجموعـه  از» هـا  عيد ايراني«بر اساس اصول و مبادي مذكور، به داستان 
لين ّ  شك، سيمين دانشور، در اين اثر، نسبت به او بي .افكنيم ر مينظ شهري چون بهشت

  .داشته استهّي  قابل توج پيشرفت، آتش خاموشاثر داستاني خود، 
تـرين   توانسـته عمـده   ،شـناختي  منطقي و جامعـه  ياو در آثار داستاني خود، با نگرش

بـه عنـوان يـك     و را بازآفريني كند مسائل سياسي و اجتماعي ايران، طي نيم قرن اخير
در  دانشـور . اي در ادبيات معاصر ما پيدا كنـد  ، جايگاه ويژهيتوانمند ايرانزن ي  نويسنده

ـّت مـا را در حـوادث و     اي از حيات اجتماعي مـل  هر يك از داستانهاي خود، حقيقت تازه
  .روزگاران پرالتهاب سياسي ـ اجتماعي گذشته نشان داده است

نمايـان اسـت، داسـتان رويـارويي      هري چون بهشتشي داسـتاني   آنچه در مجموعه
. آمريكاسـت  به خصـوص  ،گر غرب ، با فرهنگ سياسي و سلطهايران تّ فرهنگ و تاريخ مل

است » غير خودي«با » فرهنگ خودي« نشان دهندة تقابل ميان» ها عيد ايراني«داستان 
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هـاي   ارزش ّاسي كه در روزگار حس. گيرد معادلات سياست جهاني شكل مي ةكه در عرص
هـاي   گيرنـد، نـوعي بازگشـت بـه ارزش     اسلامي در بافت مليّ كشور در كنار هم قرار مي

ي  اي است كه امروزه توجه بـه آن، اسـاس و پايـه    و اين همان نكته نمايد مي اسلامي رخ
تحليل اين داستان نيز در راستاي  .رود تّ و استقلال كشور به شمار مي اصلي موضوع هوي

  .پذيرد يّ و فرهنگي انجام مي ابي به اين ضرورت ملهّ و دستي توج
شناختي دانشور  لين نگرش جامعهّ  او از آن جا كهرويكرد اجتماعي و سياسي داستان، 

طـولاني   يفرايند اين داستانتدوين  .هّ است ، شايان توجاستپردازي  ي داستان به مقوله
ني كـه دانشـور در سـال    زمـا  .ي پر حوادث را پشت سـر نهـاده اسـت    و بيش از يك دهه

، كـرد منتشـر  را  آتـش خـاموش  تحـت عنـوان    ،ي داستاني خود لين مجموعهّ  ، او1327
فضـاي  . بود و هنوز در نويسندگي مهارت كافي نداشتي دكتري ادبيات  دانشجوي دوره
اغلب رمانتيك است و مفاهيم داستانها هم بـر محـور   هاي اين مجموعه،  حاكم بر داستان

پيوندهاي زناشويي خوش و ناخوش، به نحوي . گيرد شكل ميو ترديدها  ها آرزوها، عشق
از نظـر كـاربرد   . شـود  يك سويه و سطحي، با بياني عادي و گاه ژورناليستي نگاشـته مـي  

ـّي   رسد؛ به طور كل بسيار ضعيف و ناكارآمد به نظر مي ،يّ داستان صحيح عناصر و ابزار فن
بيني فلسفي  خام و ناپخته و فاقد جهان  ن مجموعههاي آ داستان«از نظر خود دانشور نيز 

  ).1: 1340 ،دانشور(» و ديد اجتماعي بود
نويسـي   هّ به دانش و تجارب علمـي و داسـتان   ، با توج1340سرانجام دانشور در سال 

نويسـان   خود، كه از رهگذر سفرهاي علمي و مطالعات ادبي و آشنايي با داستان ارزشمند
ي كودتـاي   و مشاهده 32ي حساس  ن دههشدده بود، با سپري بزرگ غربي به دست آور

كـه بـر خـلاف     يافـت ـّي دسـت    اجتمـاعي خاص ـ  ،آمريكايي در ايران، به نگرش سياسـي 
، در آتش خـاموش ي  هاي خام و نامنسجم در مجموعه انديشهو  صرفاً عاطفيهاي  انگيزه

شـناس و   ، به عنـوان يـك روشـنفكر رئاليسـت و جامعـه     شهري چون بهشتي  مجموعه
ي ي ـ ي عاطفي به نويسـنده ي شد و از نويسنده ي دوران معاصر ظاهر  پرداز برجسته داستان
داسـتان    شـناختي مجموعـه   در اين مقاله با تحليل جامعه. شد اجتماعي تبديل و متعهد 

پـردازي دانشـور و    ، ضمن آشنايي بـا مهـارت نويسـندگي و داسـتان    شهري چون بهشت
آن سياسـي   ،هـاي فرهنگـي   ساني او، تصويري روشن از چـالش هاي اجتماعي و ان انديشه
  .شود است، عرضه ميتّ ايران  ّاس از حيات تاريخي و اجتماعي مل اي حس برههكه دوران 
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  ي پژوهش پيشينه
ي آثار سيمين دانشور صورت گرفتـه، اغلـب از منظـر     هايي كه درباره نقدها و بررسي

باشـد و كمتـر در    تار داستاني و نويسندگي مـي ادبي و اجتماعي، و گاهي نيز از نظر ساخ
برخـي اشـارات و   . شناسي ادبي مـورد ارزيـابي علمـي قـرار گرفتـه اسـت       ي جامعه حوزه

در  شـهري چـون بهشـت   و  آتش خاموش هاي ي نقد ادبي داستان ها در حوزه پردازش
مهـين بهرامـي و جليـل دوسـتخواه در      .خـورد  ميان آثار قلمي منتقـدان بـه چشـم مـي    

سـرايي   هـاي داسـتان   به طور پراكنده، از ويژگـي  )2(و راهنماي كتاب )1(هاي سخن هنشري
د ّ  هاي متعـد  ّا نقد و بررسي ام. اند هاي اجتماعي او سخن گفته دانشور و مضامين و انديشه

هـاي اجتمـاعي    كه در كنـار آن جنبـه   وجود دارد سووشوني رمان  اي درباره و گسترده
عابديني ميرنويسي  در كتاب صد سال داستان .)3(ررسي شده استنيز اجمالاً برمان مزبور 

، و برخي موضوعات اجتماعي ـ سياسي داسـتان   32ي  ـ سياسي دهه نيز بازتاب اجتماعي
ي پيام نوين  در مجلهكيميساروف . ّ اجمال معرفي شده است ، در حدشهري چون بهشت

همچنـين در   .)4(اند ر پرداختهبه بررسي آثار دانشوي مقالات خود  و گلشيري در مجموعه
هاي رمان فارسي به صـورت گـذرا و پراكنـده، اشـاراتي در      ي رمان و ويژگي كتاب نظريه

در ّا  ام. خورد به چشم مي) 30ي  دهه(خصوص اوضاع سياسي ـ اجتماعي روزگار داستان  
ا تكيـه بـر   را ب» ها عيد ايراني«شناسي داستان  لين بار از منظر جامعهّ  او برايپژوهش اين 

  .كنيم نقد و بررسي مي شهري چون بهشتي داستاني آن  مجموعه
  

  روش پژوهش
ي مسـتندات تـاريخي اسـتوار     ها، بر پايه روش پژوهش ما، علاوه بر نقد و تحيل داده

ماحصل اين مطالعات، از قبيل . شده استاي انجام  ي كتابخانه كه به صورت مطالعه است
، با رويكردي جديد و كاملاً )هاي اوليه به عنوان داده(سي شواهد تاريخي، اجتماعي و سيا

ي مقـالات و آراء   ي آماري ما نيز مجموعه جامعه. گيرد قرار مينقد و بررسي  موردعلمي، 
  .استانتقادي موثّق و مرتبط با موضوع پژوهش 

شـناختي   جامعـه  با تكيه بر نقـد شناختي ما بر روش نقد ادبي و  مبناي تحليل جامعه
هّ به ميزان جذب مسايل سياسـي،   محتوايي متن با توجبررسي يّ آن  باشد و ط ار مياستو

ـ اجتمـاعي دوران   مّ سياسي ها و مسايل مه اجتماعي و فرهنگي اين اثر، استخراج پديده
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همچنين نگرش اعتقادي نويسنده در معرفي نمودهـاي بيرونـي    .گيرد صورت ميگذشته 
و براي اين كـار بـه دنبـال    شود  بررسي مييسندگي او جامعه با نگاه اجمالي به سبك نو

  :تشريح و تبيين اين سه فرضيه هستيم
در آن انعكـاس يافتـه   كـه  ترين مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي دوران اثر  مّ ـ مه

  .است
ـّت ملـي و دينـي و مبـارزه بـا خرافـات و جهـل         ـ دانشور معتقد است كه حفظ هوي

كسب استقلال و آزادي كشور و دفع تجاوز و دخالت بيگانگان  لين قدم در راهّ  عمومي، او
  .است

ـّر و كارسـاز در تحليـل     ي مـؤث  ا به عنـوان وسـيله  كه ـ سبك و طرز نوشتار خاص او 
  .هاي اجتماعي و بيروني جامعه به كار رفته است تّ واقعي
  

  مباحث و نتايج
  :ها دورنماي كلي داستان) الف

هجـري شمسـي    1340ين دانشـور، كـه در سـال    ي داستاني سـيم  دومين مجموعه
اين اثر با نثري پخته و نزديك به زبان مردم و . نام دارد شهري چون بهشتمنتشر شد، 

اين مجموعـه از ده داسـتان كوتـاه    . با جملات و عباراتي كوتاه و موجز نوشته شده است
 ـ شـهري چـون بهشـت،    «: تشكيل يافته است كه بـه ترتيـب عبارتنـد از    هـا،   يعيـد ايران

شهربانو، زايمان، مدل، يك زن با مردها، در بازار وكيـل، مـردي     بي سرگذشت كوچه، بي
  .»خانه كه برنگشت و صورت

را بـه تصـوير    اي هاي رنج ديده ، زندگي آدم»شهري چون بهشت«دانشور در داستان 
كشيده است كه در فرايند شكوفايي زندگي و استعدادهاي خود، نـاتوان و دسـت بسـته    

  روزنه اي ايستا و بي اين داستان نمايانگر جامعه. باشند و در حصار مشكلات قرار دارند مي
شهري «انتخاب نام . هاي آن قرار ندارد انساناست كه كوچكترين افق روشني پيش روي 

  .نمايد تّ موضوع را دو چندان مي نيز، پارادوكس طنز آلودي است كه اهمي» چون بهشت
نمـاد طبقـات سـتم    (روزي و ناكامي زنان سياه پوسـت   به سياه» سرگذشت كوچه«
ترسـيم  . انـد  هـا آورده شـده   اري به خانهكاشاره شده است كه براي خدمت) ي جامعه ديده

ـّت و مدرنيتـه و    فرهنگـي سـن    هاي ي جامعه زن ايراني، چالش سيماي محروم و درمانده
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  .دكن ميي ترازو به سمت مدرنيته را بازگو  هّ تقابل آن دو و چرخش كف
لوح و خرافي ايراني بازگو شده است كه اسـير   ي مردم ساده هّ قص» بي شهربانو بي«در 

آويـزي   باشند و براي رسيدن به مراد، به هر دست ثمر دروني خود مي اوهام و خيالات بي
بار خود  هاي سردرگم زندگي فلاكت زنند و با استمداد از امدادهاي غيبي، عقده چنگ مي

هـاي   گشـايي  هاي فكري و عقلي خود را اسـاس گـره   بدون آنكه توانمندي ،گشايند را مي
  .خود قرار دهند

ّتي زن  هاي سن نيز تقابل دانش و آگاهي با جهل و خرافه» زايمان«دانشور در داستان 
  .گذارد ّتي و پايين جامعه است، به نمايش مي ايراني را كه دامنگير اغلب طبقات سن

خواهد ساختار نظام فكـري، اجتمـاعي و    آن دانشور مي داستاني است كه در» مدل«
ي  ـّر را بـر اسـاس شـيوه     اين تفـك . فرهنگي حاكم بر نهادهاي اجتماعي را زير سوال ببرد

هـا   دهد كه ما از طريق همين گفتمان  اين روش نشان مي. برد گفتمان داستاني پيش مي
ارها و هنجارهـاي اجتمـاعي   شناختي اجتماعي ساده است كه به رفت هاي زبان تّ و موقعي
يابيم كه اين گونـه رفتارهـا چگونـه در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي        بريم و در مي پي مي
  .ي آن روزگار ايراني در جريان بوده است جامعه

هــايي از زنــدگي ناهنجــار  گذشــته ،صــريح و شــفاف» يــك زن بــا مردهــا«داســتان 
ي زنـان ظـاهر    دّانه حيات زشت و مقلكرده و رو ن و تحصيلّ  هاي به اصطلاح متمد خانواده

  .سازد آرا و بلهوس را نمايان مي
هاي ساختاري و موضوعي هم به چشم  هر چند كه گسست» بازار وكيل«در داستان 

هـا،   اي است كـه بـا آدم   ع جامعهّ  ّا اين داستان روايت فضاي ناهمگون و متنو خورد، ام مي
براي تـأمين گـذران زنـدگي در     ،و وسايل مختلفّرات متفاوت و با ابزارها  و تفك ها يقهسل

ـّا ايـن امـر در نهايـت جـز سرگشـتگي و        ام. كنند جهت فريب و اغواي ديگران تلاش مي
  .اي در بر ندارد اضطراب براي افراد ناآگاه نتيجه

خشن و كور دل  يّتي با مرد سن يتقابل زن چگونگي» مردي كه برنگشت«در داستان 
ّتي و خرافـي   انديشي و گاه مذهب سن مردي كه بلاهت، كج. به تصوير كشيده شده است

در فضاي داستان به . گيرد به كار مي شتوجيهي براي رفتارهاي ناپسندبه عنوان خود را 
بريم كه سرنوشت چنين زناني در غياب شوهرانشان، تـا چـه انـدازه     اين نكته نيز پي مي

  .وخيم و ناگوار خواهد بود
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سـازد و حـديث    ي دردمند و فقير را نمايان مـي ا ي جامعهسيما» صورتخانه«داستان 
ي  نفس انسانهايي است كه تحت تـأثير شـرايط ناهنجـار اقتصـادي و اجتمـاعي جامعـه      

 ـيا كنند  آورند يا درماندگي و سكوت پيشه مي خويش، به پرخاشگري روي مي  ه عنـوان ب
  .آورند دردهاي خويش، به سرگرم كردن ديگران روي مي ي برايممره

  
  »ها عيد ايراني«تحليل اجتماعي داستان ) ب

ي مهـاجر آمريكـايي در تهـران و     ها، ماجراي يك خـانواده  روايت داستاني عيد ايراني
كـه بشـارت   ) ّتـي مـردم ايـران    نمـاد سـن  (» حاجي فيروز«تعامل آنها با ايرانيان، به ويژه 

فيروز بـه او   ت خاص حاجاّّبي  ها به خاطر جذ بچه. شود هاست، آغاز مي ي عيد ايراني دهنده
بينند تا ضمن نـو   تدارك مي برايشاي  شوند و به كمك مادرشان لباس تازه مند مي علاقه

  .گرد درست و حسابي نيز تبديل شود نوار شدن، به يك بازيگر دوره
اي فـراهم   براي پدر حـاجي فيـروز كـه شـغل واكسـي دارد، نيـز دكـّه        ،تيّ  بعد از مد

داخل دكهّ را با عكس مجلّات آمريكـايي  . سوز و سرما در امان باشد كنند تا از باران و مي
حاجي فيروز و پدرش . شود كنند و بالاي آن نيز پرچم ايران و آمريكا نصب مي تزيين مي

كشد كه اين آرامش زودگـذر، بـا مـرگ     ميّا طولي ن ام. گيرند تا حدودي سر و سامان مي
هـاي   فيروز و اشك ي تابوت پدر حاجي ا بدرقهداستان ب. ريزد پدر حاجي فيروز در هم مي

  .رسد پياپي او به پايان مي
 و حاجي فيروز و پدرش، خانم ميكلسـن، تـد  : هاي اصلي داستان عبارتند از تّ شخصي

  ).سگ خانواده(و همسر خانم ميكلسن و ميكي ) فرزندان او(جان 
شـود،   ه مجسم مـي اجمالي به داستان، آنچه در ابتداي امر در ذهن خوانند يدر نگاه

 هايسياسي ـ اجتماعي است كه در تقابل فرهنگي و سياسي با كشور دورة برشي از يك 
دانشور در كلّيت اين داستان و عنوان آن نيـز نگـرش   . شود بيگانه به نمايش گذاشته مي

  .سازد نمايان مي ،ي ايراني به طور آشكار شناختي خود را به جامعه جامعه
شود؛  ها به نمايش گذاشته مي ي مادر بچه ير ايرانيان به وسيلهدر ابتداي داستان، تحق

چون آنها مانند يك باكتري . دهد هاي ايراني را نمي ي ارتباط با بچه هايش اجازه او به بچه
ها  پدر بچه). 37:  1381 ،دانشور(يا ويروس خطرناك ناقل بيماري به فرزندانش هستند 

بـه ايـران آمـده و خلاصـه اينكـه      » سـواد « و» فرهنـگ درسـت  «نيز گويا براي تدريس 
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بايست حتماً با تكيه بر دانش و فرهنگ آمريكايي  تّ ايراني مي هوي مقدار و بي ي بي جامعه
   .روي پاي خود بايستد

دست  ها، به لحاظ روساخت بسيار ساده و روان و يك طرح روايت داستاني عيد ايراني
سي تا چهل شمسي، هاي  ايران در دهه به دليل شرايط خاص سياسي ـ اجتماعي و است

ي شرح و بسط  هر چند داستان نقطه اوج خاصي ندارد، اما زمينه. آيد باورپذير به نظر مي
كه در تحليـل نهـايي   . آورد مّ سياسي ـ اجتماعي آن روزگار را فراهم مي  مسايل بسيار مه

  .استاثر بسيار مفيد و موثر 
تان بايد گفت كـه ماجراهـاي داسـتان در حـوالي     تّ مكاني و زماني داس موقعي بارهدر
. افتـد  اتّفـاق مـي  ) دو راهي قلهـك (شهر تهران  بخشي از شمال، در )37ـ   32(هاي  سال

تهـران نيـز   . اسـت  )نـوروز (رسيدن عيد كهـن ايرانـي    زماناواخر بهمن ماه و نزديك به 
نيـز   32رداد م ـ 28يّ شدن صنعت نفت را تجربه كرده است و كودتـاي   مّ مل ي مه حادثه

هايش بـه غـرب    مردمي عليه شاه و وابستگي هاي فّاق افتاده، و جريان انقلاب و اعتراض ات
فضاي زمستان نيز عامل ديگري است در روشـنگري فضـاي سـرد و    . فروكش كرده است

  .هّ قرار گرفته است پرالتهاب سياسي ـ اجتماعي زمان، كه در داستان مورد توج
 هـا  هاي داستاني، از بازي كردن بچـه  ادث سطحي در صحنهي داستان با حو نويسنده

فيروز و  با حاجي» تد«و » جان«و آشنايي » جان«و » ميكي«گرفته تا سنگ زدن آنها به 
هاي عميق و ضخيم زخمهاي فـرو   ساختن دكهّ و در نهايت مرگ پدر حاجي فيروز، لايه

گـذارد كـه چگونـه در     ي ايراني را بـه نمـايش مـي    ستم ديده ي ي جامعه خفته در پيكره
تّ مليّ و  تّ ستمشاهي و بانفوذ قدرت و دخالت بيگانگان، حرمت و شخصي ي حاكمي سايه

ي اين روايـت، آن   ها ي غيرمستقيم صحنه ارائه. شود ها تحقير و شكسته مي انساني ايراني
پـردازي اثـر بـه     ت اين داستان در صـحنه ّ  هاي ساده و پاكدل، از نقاط قو هم از زبان بچه

  .آيد شمار مي
هاي داستان شـرح   تّ ات روحي شخصيّ  ها متناسب با مقتضي ي ديگر اينكه صحنه نكته
هـا و   هـا، لبـاس   پردازي، توصـيف مكـان   شوند؛ به طوري كه بايد گفت در صحنه داده مي
گيرند و راوي داستان  ي دروني داستان قرار مي ها همه در خدمت پيام و هسته تّ شخصي

نمايـد   وقايع را بازگو مي» من نويسنده«و بدون دخالت است نيز ناظر و تماشاگر داستان 
  ).445: 1376 ،گلشيري(
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ها براي پيـدا كـردن حـاجي فيـروز، فضـاي       ي جستجوي بچه به عنوان مثال، صحنه
شـده و لحـاف و   هاي ولو  هاي خيس و فرو افتاده، عكس ابرآلود و باراني، وزش باد، پرچم

ي  مخاطـب بـه مطالعـه   اينكه از پيش ي دكه به حال خود رها شده،  تشكي كه در گوشه
فيـروز و پـدرش را بـه نمـايش      ـّت روانـي حـاجي    ي اثر بپردازد، به روشـني مـوقعي   ادامه
. گيـرد  بـه خـود مـي    و نمـادين  پردازي اثر وجهي پيچيده صحنهبه اين ترتيب  .گذارد مي

اند يا زمينه چيني ساده با جملات كوتاه ولي كاملاً صـريح كـه    فها يا توصيف صر صحنه
تّ سياسي آمريكا در  حاكمياعتراض به به عنوان مثال  .روند براي بسط موضوع به كار مي

در داستان به چشم تّ شهروندان آمريكايي در مقابل مردم ايران،  تّ و امني ايران و مصوني
هاي جان مبني بر كشته شـدن ميكـي    اب عقيدهآنجا كه خانم ميكلسن در جو .خورد مي

خيالتـان  «: گويد لبخند استهزاآميزي بر لب آورده، با لحن برنده و طنز آلودي مي) سگ(
» دار يـك نفـر آمريكـايي را بكشـد     دهكند سگ قلاّ راحت باشد، هيچ پاسباني جرأت نمي

  ).40: هماندانشور، (
لحاف و تشـك رهـا شـده در     و دههاي افتا جان نگاهش به عكس ،ي ديگر ا در صحنه

 خاراند ميسرش را  ؛بيند ي حاجي فيروز را مي افتد و كلاه بوقي له شده ي دكهّ مي گوشه
... دار بـا رولـور     دزدي سگ: ... تد گفت .اند ها حمله كرده شايد سرخ پوست«: گويد و مي

ران در خصوص در اينجا دانشور به سياست آمريكائيان در اي). 42: همان( »سوار بر اسب
پوستان آمريكا كه براي احقـاق حقـوق خـود     فريبي مردم در ارتباط با سرخ ارعاب و عوام

داستان به تحقير فرهنگـي و اجتمـاعي   اين طرح آن در با كنند، اشاره دارد و  مبارزه مي
تّ در  كه به اصطلاح براي ايجاد نظم و امني كند اشاره ميمردم ايران به دست آمريكائيان 

ي پدر حاجي فيروز با كلاه لـه   پردازي دكهّ گونه القاء در صحنه اين. كنند تلاش مي جهان
» ّان بود بّ دك و ابزار واكسي كه تنها بساط مرت«: شود شده، چنين به نمايش گذاشته مي

مّ  ها مجس تّ ها در ميان ساير مل در اين صحنه تفوّق و برتري جويي آمريكايي). جا همان(
هاي پرچم ملـّي،   مّ از عكس تّ اع كه مظاهر فرهنگي و اجتماعي يك ملوقتي . شده است

شـوند،   لحاف، تشك و كلاه برقي حاجي فيروز به راحتي در هـم ريختـه و پراكنـده مـي    
چگونه است كه در چنين فضايي، عوامل طبيعي اعم از باد يـا بـاران، فقـط ابـزار و آلات     

گـري   ه از ابعاد سـلطه وجدارد؟ دانشور به اين  مّ نگه مي بّ و منظ اهدايي آمريكايي را مرت
  .هّ نماديني نشان داده است ها نيز توج آمريكايي
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ها بعد از شاهراه پيچيدند به دسـت چـپ و بعـد از چنـد كوچـه نزديـك يـك         بچه«
  ).44: همان(» ساختمان آجري كه درش قفل بود و شيرواني داشت، ايستادند

ّتي و قراردادي خـود را   ي، نقش و جايگاه سنشاهراه، كوچه، ساختمان، قفل و شيروان
اما بند آخـر  ) 52: 1383 ،سجودي(كنند  ايفا مي» ي كلام زنجيره«به عنوان يك واژه در 

دادند به دسـت   آوردند و مي چهار مرد، جملاتي را از ته گلو در مي«اي كه عبارت  صحنه
اده و قراردادي نيست، بلكه ي سا  ، ديگر جمله)44: 1381 ،دانشور(گيرد  را در بر مي» باد

) از ته گلو ـ به دست بـاد  (ي كنايي برجسته شده و مفهومي دو پهلو  صحنه يك استعاره
  .به خود گرفته است

هـا   هاي خواب رفته را بيدار كند، رستاخيز مـرده  توانست درخت ّا باد هم فقط مي ام«
م آن زمـان  گـويي كـه مـرد    .)جـا  همـان (» دست عيسي مسيح بـود . كه دست باد نبود

و آلامشـان را بـه گـوش     هـا توانند درد اند و روشنفكران و مصلحان جامعه، فقط مي مرده
ي خيزش و ايجاد توفان عمومي عليه وضع موجود و احياي  مردم برسانند و قدرت و اراده

  .ايران را ندارند ي جامعه
رش، ي نگ ـ اين نحـوه . ي جان ميكلسن است نگرش فلسفي تكان دهنده ،ي ديگر نكته

ي طيـف وسـيعي از مبـارزان و     نگرش سياسي سرخوردهبيانگر شناختي،  از منظر جامعه
  .استمرداد  28اقشار مختلف مردم ايران، پس از كودتاي 

ي آخر داستان نيز بارور شدن ذهن جان ميكلسن نسبت به مسايل سياسـي و   صحنه
هـا،   ينـد كـه ايرانـي   ب گذارد؛ زيرا او بـه چشـم خـود مـي     اجتماعي ايران را به نمايش مي

دار و تاريـك   گذارند و آن را درخاك دامنـه  بهارشان را توي يك صندوق بزرگ چوبي مي
او دريافته است كه با آن شير . كنند بار خويش دفن مي اوضاع سياسي ـ اجتماعي وحشت 

هـاي   ها تنها با آه و دانه و خورشيد گرفته و شمشير رها شده در دست باد، ايراني  وامانده
روند و از بهار و رستاخيز واقعي در سـرزمين آنهـا هـيچ     وشن اشك به استقبال بهار مير

  .خبري نيست
كوششـي   كـه ي ديد روايت داستاني نيز، داناي كلّ محدود اسـت   بايد افزود كه زاويه

تـوان   از طرفي مي. هاي داستاني تّ ي بين نويسنده و شخصي است براي محو كردن فاصله
لّ محدود، خود نقابي اسـت كـه دانشـور طـي آن ضـمن       ي داناي كگفت كه انتخاب راو

خـود را در حـوادث داسـتان و رونـد رو بـه رشـد يـا سـقوط         » مـن حقيقـي  «طرفي،  بي
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سـياه  «يـا  » صـورت سـياه  «قهرمانانش دخالت ندهد و از همين زاويه است كه انتخـاب  
مانعي اسـت   انگربيي محروم، بلكه  براي حاجي فيروز، نه فقط سمبلي براي طبقه» كرده

ي واقعي زندگي محرومـان   هّ، در ترسيم چهره ي مرف نويسندگان طبقه  كه در راه كوشش
است كه » مرگ پدر حاجي فيروز«ي اصلي روايت نيز  ّا گره و حادثه ام. جامعه وجود دارد

نونوار كردن او در درست كـردن   و هايي چون آشنايي جان و تد با حاجي فيروز با بحران
  .يابد پرورش ميهّ  دك

يّ داستان، فضاي تباهي،  با آنكه فضاي كل. هّ است تحليل فضا و لحن اثر نيز قابل توج
ي سطحي خود بـه طـرز    ي كاملاً نوين است، اما لحن اثر در لايه تجاوز و تحقير به شيوه

تكنيـك بـه كـار رفتـه در لحـن اثـر، ضـمن        . ارايـه شـده اسـت     اي طرفانه و بي  استادانه
اري بر مخاطب، دوران سياه اختناق و دخالت و حاكميت آمريكائيـان را در ايـن   تأثيرگذ

  .كشد كشور به روشني و دور از هرگونه جنجال آفريني به تصوير مي
آهنـگ راوي، در عـين جانـدار بـودن بسـيار       و هـا  موسيقي كلمات، ساختمان جمله

ـّد   اينكه داستان كاملاً ض با. كنند طرفانه و منصفانه، ماجرا را براي مخاطب تعريف مي بي
: شـود  ّا جملات ابتدايي داستان، با توصيفي گرم و صـميمي آغـاز مـي    آمريكايي است، ام

از . فيـروز را نونـوار بكننـد    ها، حاجي پسرها با مادرشان تصميم گرفتند، براي عيد ايراني«
... مـادر  ...فيروز خوششان آمده بود، سگشان ميكي از چشمان افتاده بود بس كه از حاجي

هـا   توانست، فرق ميـان آدم  ها مي از تنوع لباس. هاي محلي و غريب علاقه داشت به لباس
  ).37: همان(» ...بگذارد

در لحـن حقيقـي و   . هاي سطحي اثر اسـت  صميمي، مربوط به لايه  گونه لحن اما اين
 ـ هاي استعماري آمريكا نهفته است كه براي استثمار مـل  فضاي باطني اثر، انديشه هـاي   تّ

ـّت و القـاء برتريهـاي سياسـي ـ اجتمـاعي        ي استعمار فرهنگي، مسـخ هـوي   شيوه ،جهان
هـاي بـه ظـاهر     حمايـت  در عـين آنان با چنين روشي  .استعمار آمريكا را دنبال مي كند

در پردازنـد و   به تحكيم مباني سلطه و اسـتثمار خـود مـي    ،خواهانه بشردوستانه و آزادي
آمد سياسي ـ اجتماعي نيز تنها بـه فكـر منـافع و      و پيش هدثدر مقابل هرگونه حانهايت 

تد شير و خورشيد بيرق ايران را خيلي وامانـده نقاشـي   « :باشند آنجا كه مصالح خود مي
  ).40: همان (» ...كند و حتيّ نتوانسته بود شمشير را در دست شير جا بدهد مي

ده دار نـدارد سـگ قـلاّ    گويد كه هيچ پاسباني جـرأت  و يا آنجا كه مادر ميكلسن مي
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هـاي   تّ زماني داستان، همه و همه لايـه  فيروز، موقعي هاي حاجي گريه. آمريكايي را بكشد
  .كشند ي ايراني را به تصوير مي ي جامعه پنهان و زخم خورده

هّ گرفتـه تـا مـردم     هاي محل از بچه. ضد آمريكايي است ،افكار حاكم بر فضاي داستان
بّ اصلي زمستان طولاني حاكم بر فضـاي اجتمـاعي،    و آنها را مسباند  ّ آمريكايي همه ضد

ديدنـد، ابتـدا كنـاره     ها ميكي را كه با جان مـي  بچه«: دانند اقتصادي و فرهنگي ايران مي
كردنـد، داد   ّا همين كـه جـان و سـگش بـه آنهـا پشـت مـي        ام. دادند رفتند و راه مي مي
كردنـد و دمـش را    يكـي پرتـاب مـي   آمريكايي، آمريكايي و سـنگ بـه طـرف م   : زدند مي
  ).38: همان(» كشيدند مي

علائم شير، خورشيد و شمشير، به ترتيب نمادهاي سرزمين ايـران، مجـد و عظمـت    
ها سـاخته   هّ به دست آمريكايي واضح است، هنگامي كه دك. پادشاهي كهن ايراني هستند

كشـور قدرتمنـد و    شود و پرچم آنها در كنار پرچم ايران نصـب گـردد، ايـران ديگـر آن     
و طبيعي اسـت  . ي آمريكاست وابسته، درمانده و اسير سلطهبلكه باشكوه گذشته نيست؛ 

بسـيار وامانـده جلـوه خواهـد كـرد و      ) سـلطنت شـاه  (و خورشيد ) كشور ايران(كه شير 
ي  نكتـه !! نيز از دست آنهـا بسـيار  فاصـله خواهـد داشـت     ) نماد قدرت مردمي(شمشير 

آيـد، ايـن اسـت كـه دانشـور       ي پنهان و عمقي داستان به شمار مـي ها ديگري كه از لايه
بـرد   را نيز زير سؤال مي» محمدرضا شاه» «ن بزرگ ّ ي تمد دروازه«تلويحاً طرح فرمايشي 

  .دهد نشان مينسنجيده و ظاهري  يو آن را طرح
ي سياسـي ـ اجتمـاعي     گرانـه  روند مناسـبات يكسـويه و سـلطه    ،يّ داستان فضاي كل

طـرح چنـين   . دهد را به روشني به دست مي) به بعد 1335يّ سالهاي  ط(با ايران آمريكا 
نظر از آن كه خود يك بازيافت تلخ سياسي از جانب نويسنده است، درك  اي صرف مسأله

زيـرا  . گذارد صحيح او را نيز نسبت به مسايل سياسي و اجتماعي روز ايران به نمايش مي
ــه درســت در ســال  ايــن قضــي ــه گيــرد و قضــي رت عينــي بــه خــود مــيصــو 1343ّ ي  ّ

: 1382 ،چلـونگر (شـود   به نحو تحقيرآميزي بر مردم ايران تحميل مـي » كاپيتولاسيون«
ضمن اينكه همين مسأله، ديدگاه مردم ايران را نسبت به آمريكا به طور كامل تغيير ). 9

لامي را فـراهم  لات سياسي و نهايتاَ پيـروزي انقـلاب اس ـ  ّ  ي تغيير و تحو دهد و زمينه مي
  .آورد مي
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  گيري  نتيجه
ي  اي، علاوه بر رويكردهاي هنري و زيباشناختي آن، به عنـوان آيينـه   ّات هر دوره ادبي

نگـرش  . رود هاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي آن دوره نيز به شـمار مـي   نماي جلوه تمام
نـي و معرفتـي   هـاي ذه  نگري نويسنده يا شاعر نيز، به عنوان توانمنـدي  اعتقادي وجهان

  .شوند يّ مي افراد يا طبقات اجتماعي در سخنان ادبي متجل
گرايانه و آرمـاني   انسان  ي، با نگرششهري چون بهشتي داستاني  دانشور در مجموعه

او كـه  . پردازد گذشته ميدر ي ايراني  ي بيمار جامعه به ترسيم سيماي ناهمگون و پيكره
پردازيهـاي علمـي و رئاليسـتي اسـت، بـر اسـاس        تانّر در داس ّد و متبح اي متعه نويسنده

ي آرماني  هاي موجود اجتماعي و فرهنگي جامعه و در راستاي دستيابي به جامعه تّ واقعي
هـاي سياسـي    يّ وابستگي هاي فقر، درماندگي و حت كند تا عوامل و ريشه خود، تلاش مي

  .دكنكشور به استعمار جهاني، از جمله آمريكا را معرفي 
هـاي   ماندگي كشور را فقر فرهنگي و فقـدان بيـنش   ّر و عقب ور عامل اصلي تحجدانش

هـاي    ـّي و توانمنـدي   تّ مل هّ به هوي عدم توج. داند ي مردم مي تودهدر ميان لازم سياسي 
سـنت و مدرنيتـه   ميـان    تقابـل و چـالش   باعـث ايجـاد  عامل ديگري است كـه   ،مردمي

ن باسـتاني ايـران و اصـالت    ّ  رهنـگ و تمـد  سـازي مظـاهر ف   برجسـته  همچنين. گردد مي
  .داردها و باورهاي ديني نيز، در آثار دانشور جايگاه خاصي  بخشيدن به سنتّ

ي داسـتاني   از ميان موضوعات مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي كه در مجموعـه 
دانشـور كـه   . هّ است شايان توج اوخورد، موضوع زن ايراني و مشكلات  مزبور به چشم مي

ي  كند زندگي آدمهـاي رنـج ديـده    ، تلاش ميدارداي  گرايانه نگري رئاليستي اصلاح جهان
اند،  جامعه را به تصوير بكشد و جبرها و حصرهاي بيروني را كه در ميان آنها گرفتار شده

هاي دست و پاگير عاميانه و فقدان بينش صحيح  تّ خرافات و سن او،در نظر . دكنمعرفي 
 ـ ي انساني به شمار مـي  از موانع توسعه اجتماعي و فرهنگي، دانشـور در ايـن ميـان    . درون

دگراي نسل تحصيل كرده ّ  ّرات تجد ّتي را با تفك سواد و سن گرايي زن بي خرافه  ميانتقابل 
نقش نفوذي اسـتعمار در بـه انحـراف كشـاندن     . كشد به تصور ميو روشنفكر جامعه نيز 

ـّط   از طريق استعمار فرهنگـي يـا تسـل    خصوص بههاي سياسي و اعتقادي مردم،  انديشه
  .شوند هاي دانشور محسوب مي هّ مّ برونكرد قص سياسي، از محورهاي مه
هاي تلـخ موجـود در    تّ ها درست در همين راستا و بر اساس واقعي داستان عيد ايراني
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دانشـور در ايـن   . نگاشـته شـده اسـت    ،گذشتهدر ـ سياسي ايران  ابعاد مختلف اجتماعي
شـود كـه آنـان بـا      كند و يادآور مـي  هاي نفوذ استعمار آمريكا اشاره مي تان، به شيوهداس

هاي فرهنگي خـود و بـا سـوء اسـتفاده از      ن و پيشرفتّ  استفاده از مظاهر به اصطلاح تمد
هـاي سياسـي و    كنند به تحكيم سـلطه  ي ايراني، تلاش مي هّ جهالت فرهنگي طبقات عام
يّ نژادي، تحقيـر   هاي سياسي و حت جويي برتري. ن بپردازنداستثماري خود در كشور ايرا

ن درخشان ايراني و القاء هرگونه ضعف و ناتواني بـر آنـان، از جملـه    ّ  تّ، فرهنگ و تمد مل
  .استترفندهاي سياسي استعمار آمريكا 

ـّم از   تّ ايران، اع هاي آمريكا در رويارويي با مل دهد كه به رغم تلاش دانشور نشان مي
ـّت ايـران، هميشـه     طّ سياسي، در روند تاريخي مل جاد كودتا يا استعمار فرهنگي و تسلاي

هاي آمريكاستيزي جريان داشته كه در نهايـت بـه آگـاهي     يك خيزش انقلابي و حركت
  .طلبي عمومي منجر شده است هاي انقلابي و استقلال عمومي مردم و خيزش

به نظر » رمان«اين طرح به ظاهر  در خصوص طرح روايت داستاني نيز بايد گفت كه
كنـد كـه    در حالي كه مخاطب در پايان آن احساس مي. »داستان كوتاه«آيد نه طرح  مي

ضـمن آن كـه   . رو بـوده اسـت   به جاي داستان كوتاه، با رمان كوچك و كم حجمي روبـه 
كوتاه د قهرمانان محوري داستان نيز، اصل روايت را از اصول و مباني ساختار داستان ّ  تعد

  .دور كرده است
هاي زماني و به ويژه ارتقـا دادن آنهـا از سـطح تـداعي زمـاني       تّ ّا استفاده از موقعي ام

هاي اين مجموعه به  قابل ملاحظه است كه در اغلب داستان ،نمادساده، به جايگاه رمز و 
اساساً دانشور براي به تصـوير كشـيدن وضـع داسـتاني و القـاء مفـاهيم       . خورد چشم مي

هـاي   ي طـرح  كنـد و شـالوده   تداعي معاني استفاده مي  نيادي موردنظر خود، از تكنيكب
  .كند ميريزي  داستاني خود را نيز بر همين اساس پي

، بازشناسي و خورد ميي داستان پردازي دانشور به چشم  ي ديگري كه در شيوه نكته
ها، در شرح و  ي نشانه نههاي اجتماعي همراه با كاربرد هوشمندا تّ بازآفريني دقيق موقعي

هـايي   ي طرح داسـتان  توانسته از عهده  نويسنده به اين ترتيب. بسط وقايع داستاني است
 »مدل«، »بي شهربانو بي«، »سرگذشت كوچه«ي حقيقت نمايي، از جمله داستان  باجنبه

  .، به طور قابل قبولي بر آيد...و
اج و ّ  اغلـب جانـدار، مـو    ،نيسبك نويسندگي و لحن بيان دانشور در فضـاهاي داسـتا  
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ها و جملات خاص و  كند با واژه تلاش مي اوگفت  توان به طوري كه مي ؛باشد هدفدار مي
. دكن ـي آنها، مفاهيم و معـاني خـاص و مـوردنظر خـود را القـاء       با آهنگ و نواهاي ويژه

  .استهماهنگي كلام و انديشه در داستانهاي دانشور كاملاً نمايان 
هاي ملمـوس و واقعـي جامعـه،     تّ سازي و به كارگيري عناصر و شخصي قدرت تصوير

  .كند مينويسنده همراهي   يو باورهاي درون  يرونيخواننده را در رسيدن به دنياي ب
. يّ دارد هّ و دلبستگي خاص اج و آهنگين بودن آن نيز توجّ  دانشور به آرايش كلام و مو

او به ترسيم طرحي روشن . شده است اش گيداين امر موجب زيبايي هنري در كار نويسن
به طوري كه شيوايي و علمي بودن ساختار  ،پردازد اش مي و موجز از دنياي شناخته شده

  .بخشيده است نوشتاري وي، تشخص سبكي خاصي به داستانهايش
  
  نوشت پي

  981: 1355بهرامي، . ك. ر. 1
  240-41: 1383دهباشي، . ك. ر. 2
  98: 1376و گلشيري،  79: 1354كيميساروف، . ك. ر. 3
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